
گشایی فلسفه هنر راه  

 گزارش: مبینا اشرفی

ها گفتگو را که ساعت طلبدهای بزرگ و سنگینی را میاصولا نوشتن و آمدن کلمۀ فلسفه در جایگاه عنوان، بحث

بتوان فرایند قانع کردن و قانع شدن را پیمود. این سنگین کلمۀ بزرگ همت، که خود به تنهایی به نیاز دارد تا 

پردازد خدا نکند با دیگر مفاهیم هم مخلوط شود که گمان نکنم بتوانیم به این سرعت ها میارزشکلان عقاید و 

های مادر در آن چه مفاهیمی هستند؟ فلسفۀ گوید؟ مولفهاز آن بگذریم. اساسا فلسفه از چه چیزی سخن می

 سوالاتی ها مجموعهست؟ اینها چگونه بوده اگیری اندیشههنر چه جایگاهی در هرم انتزاعی دارد و روند شکل

نشستی را در  3011اسفند ماه  31هستند که انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران را واداشت تا در عصر جمعه 

و روح الله شمسی زاده،  پژوه و هنرمند، به میانداری آیدین باقریالدین، فلسفهلابراتوار با حضور فواد نجم

گزار کند.ای بررشتهو هنرمندان بینا پژوهشگر  

 فلسفه را برگزینیم یا مجسمه را؟

نسبت میان فلسفه و مجسمه شروعی تازه است برای گفتگویی متخصصانه و آکادمیک. این بحث بسیار کلی 

توانیم از هر وجهی به های جدی دارد اما به هر حال ما میاندازطلبد و دستاست اساسا فلسفه کلیت را می

طولانی دارد. فرم مجسمه  هاییگیرسازی سرعتمجسمه و مجسمهای مربوط به هتبیین مجسمه بپردازیم. بحث

توانیم شروع کنیم که فلسفه . ما از آن جایی میای پیدا کرده استرشتهاندازد و موقعیت بینامدام پوست می

شود که می آن را بشناسیم. سوال بنیادین و اصلی اینجا آشکارهای کند که مولفهمه را تبیین میچگونه مجس

فلسفه یا فلسفه هنر قرار است برای ما چه کاری را انجام دهد؟ راهگشاست یا فقط بحثی آکادمیک و دانشگاهی 

د به بحث انتخاب وها را بر دوش داشت. دو ملاحظه برای ورالدین که رسالت پاسخ به این پرسشاست؟ فواد نجم

های های فلسفی چیست؟ بحثهست یا نه و جریان اساسا اینکه بگوییم چیزی به نام فلسفه» کرد و گفت:

های بشر چگونه بوده است. و اگر های اندیشهتوان گفت ساحت زیر ساختاز یک طرفی می« طلبد.بنیادینی می

گرفت. ما بخش رفت چه بسا خودِ دانش به تنهایی هم سراغی از آن نمیعلمی به اسم فلسفه سراغ آن نمی

کند؟! باید شیوۀ اندیشه و طرح سوال و دانیم. پس فلسفه چه میر را کاملا علمی میزیادی از فلسفه و بحث هن

ها فیلسوفانه است و حتی هایی وجود دارد که پاسخ آنپاسخ فلسفی را تغییر بدهیم. در جهان انواع پرسش

ایمان قابل فهم است کند. اینکه بگوییم یک اثر چگونه برها را برای انسان تبیین میهایی که معنای پدیدهپرسش

ها های اکتشاف معنایی به آن پاسخ بدهیم. این جنس پرسشخواهد، باید با روشیک تحلیل هرمنوتیکی می

ها پاسخی درخور بدهد. اگر بخواهیم به آن توانداند، فلسفه نمیهایی هستند که تاریخیترین پرسشجذاب

گوییم دوماً ها که همه به آن معرفت شناسی می تعری  چیزتر بگوییم حوزۀ فلسفه سه حیطۀ مادر دارد، اولاکلی



هایی که در ذهن ما وجود دارد. از میان ها که هستی شناسی نام دارد و ثالثا صدق و کذب گزارهنحوۀ هستی چیز

گیرند و فلسفه هنر هم یکی از آن صد نوع است. های مضاف شکل میها و علوم است که فلسفهدل همین گزاره

ته اینجا چالشی هم پیش آمده است آیا تصور همه ما نسبت به مجسمه یکی است؟ قطعا خیر، این تقسیم الب

کند. بندی که چه چیزی مجسمه است و چه چیزی در تضاد با آن یعنی نامجسمه، فلسفه آن را بحث می

هایی در . ما از چیزواره است که دورانی را طی کرده استمجسمه به لحاظ تاریخی و تفصیلی یک تندیس یا بت

های بنیادین اند. پس ما مجبوریم به یک سری پرسشگوییم که عینیت فیزیکی نداشتهجهان مجسمه سخن می

شوند که خانوادۀ ز اینجا پیدا میشویم با یک بُعد برجسته طرفیم اما نکات مهم ابپردازیم، وقتی وارد هنر می

های رد. غالب دانش ها یک اصل موضوعی دارند ، یک سری روشتواند پی بگیهای بنیادین را فلسفه میپرسش

بود.  ای نخواهداش چیز پیچیدهای وجود دارد. بنابراین یک جامعه شناس درس روش شناسیتثبیت یافته

گوییم کسی که ماده یا ماده اولیه را اما در حوزۀ هنر به اصل کلمه می توصی  درختی را باید درنظرگرفت

برای گفتن ندارد. شناسد حرفینمی  

اهی ندارد ولی بسیار توانیم داشته باشیم که به رسانه نگهای مهمتری داریم. پژوهشگر ارزشمندی میما دانش

تواند ورود کند. دهد و در جایی میهای امروزمان را تغییر مینوشته است. اساسا فلسفه بنیاد نگاه کتاب و مقاله

کدام روحیه ما را به » ا بتواند در بزنگاهی سوال خود را مطرح کند گفت:باقری که پیش از آن خوب شنیده بود ت

« برد که ما در هنر از فلسفه سخن بگوییم؟این سمت می  

توانیم بگیریم بحث ماده و ساخت ما بهترین موضعی که می» شمسی زاده دو مختصات برای هنر را برگزید

رو است. ما اصولا از چگونگی شروع بهابتدا با چیستی رو شود از همانوارد یک هنری می وقتی هنرمندی« است.

شود از این برنز استفاده و شروع به کار کرد؟ پس در بطن آن چیستی به مثابۀ فلسفه وجود کنیم، چگونه میمی

توان روی آن ایستاد فلسفه و هنر دارد.  مخاطب هم دوست دارد از منظر هنری ببیند و بشنود، آن جایی که می

اند و امثالهم.شوند، هنرمندانی که وارد فلسفه شده؛ معمارانی که واردد فلسفه میاست  

احتمالا از دو طرف باید وارد این بحث شد. هر کس دیدگاه و نقدی دارد، از دید فلسفه یا از دید مجسمه.جهان 

 به سمت مختصات رسانه در حال حرکت است.

ی گفتگویی تازه شد و مخاطب را فراخواند که با عینکی دیگر سوالی که اینجا آیدین باقری مطرح کرد خط مش

های قبلی ایم دورۀ فعلی با دورههم از دور نگاه کند. اگر ما مجسمه را یک بازنمود بدانیم سخن بزرگی گفته

اند. و یک وضعیت هایی دارید که با هدف ایدئولوژیک ساخته شدهتغییر زیادی نکرده است. اساسا شما تندیس

شوند، مسئله تعری  میها تعری  و بازها با ایدئولوژیکتری هم وجود دارد که مختص ما نیست. ساختاریخصوص

 این است.



در دو دهۀ اخیر به ویژه فلسفه تبدیل به یک وضعیت مسئله محور شده است. منطقی که اکنون وجود دارد زور 

ای که ما با آن شوید، این فلسفههمه چیز را میبۀ سنت داریم بیشتری از فلسفه دارد. هر آنچه که ما به مثا

شو دهنده است تا مسئله دهنده.ورو هستیم شستبهرو  

 کلیدی برای قفل

ها را نقد کنیم، این، کار شوند که ما باید آنای شده است بیاییم مطرح کنیم. تعدادی اثر ساخته میطرح مسئله

های فلسفی به ها از چارچوبشود این ارزشتضعی  یا تقویت میدهد. چیزی نقد است و منتقد آن را انجام می

های نظری را با نگاه فلسفی باید ببینیم، مسئله متریال جدی است! ما دربارۀ آیند. پس ما چارچوبدست می

گوید من کار خود را توجیه کند. به فرض کسی میکنیم که نوع نگاهمان را مشخص میتولیداتی صحبت می

های خودم. فلسفه حق ندارد در مورد موارد بحث کند چون کلی است، ها و آرمانهمراه ارزشکنم به می

های کلی دارد، طبقه، ژانر و ...پرسش  

کن است منطق تو وضعیت گوید این کار باید ساخته شود اما ممبیاییم با مثالی همراه شویم، منطق من می

بینیم منطق سودآوری است، منِ هنرمند متریال را خوب ا میبرای داوری داشته باشد. آنچه که مای جداگانه

دانم، می دانم چگونه باید با آن کار کنم. اما داده کافی برایش ندارم!می  

فلسفه به عنوان یک انگیزش آغاز تولید اثر شکل » گوید:الدین که معتقد به آغاز انگیزشی فلسفه است مینجم

اکنون در جهان وارد یک « وهشگر خوبی هستیم و هم هنرمند خوبی.گرفته است، و ما در آنِ واحد هم پژ

د آیا راهی وجود دارد؟ ندهکه فلسفه را ناکارآمد جلوه میایم وضعیتی شده  

گوییم سه ارزش وجود دارد، یکی ارزش هنرمندی که تا حال حاضر زنده هنگامی که دربارۀ ارزش سخن می

ای ای تاریخ هنر هستند. ما در مواقعی از ارزش به عنوان ارزش رسانههها و کتاباست و بهترین نمود آن موزه

رو هستیم. اینجا دیگر نخواهیم پرسید اول شخص چه کسی این بهگوییم. بله، در اینجا با مسئله فضا روسخن می

بگویید. ها سخن خواهید دربارۀ آنکار را انجام داد، بهتر بگویم، فرض کنید اشیایی در دستان شماست که می

انگیز، مسئله ما توضیح دادن متغیر است.های آن چه هستند؛ زیبا، غمارزش  

شیوۀ ادراک من از جهان مهم است. نقد تا زمانی نقد درستی است که اتصال آن برقرار باشد. نقد و اثری که 

بندی ها را دستهاش را با فرم و محتوا نشان دهد، نقد نیست. شمسی زاده که در ذهن خود گفتهنتواند رابطه

بندی انجام خواهم در ذهنم دستهمن می» الدین را مورد پرسشی قرار داد کرده بود وارد سخن شد و نجم

توانیم مرزی را قائل شویم؟ واقعیت قضیه این است که آیا اساسا میان نقد و فلسفه و زیبایی شناسی می« بدهم.

بندی در حوزۀ فلسفه و این ممکن است طبقهزیبایی شناسی دارد؟ ای از جنبه ،آیا فلسفه برای من به عنوان نهاد



ها را تواند گزارهرو شویم که قانع کننده است. یک فیلسوف میبهشناسی باشد البته اگر با رویکردی روزیبایی

توان میای را ندهد. هیچ زمان و دورهای رخ میتحلیل کند و پیش ببرد. در جایی میان کانال فلسفه و هنر سکته

. هیچ ذهن آزاد بدون دستوری نداریم، ما دچار سوء برداشت از استبندی رها بودههنرمند از صورتپیدا کرد که 

کند و ما صورت جریان هستیم. ما در فلسفه نباید اخلاق و ادبیات را فراموش کنیم هنرمند کار خودش را می

هایی را دانیم، ما پیش فرضد ما از اسطوره هیچ نمیکنیم هیچ یک از هنرمندان نیستند که بگویناش میبندی

سازند پس بیاییم با عینکی دیگر به هویت و چیستی فلسفه بنگریم. فلسفه کلیات داریم که جهان ذهنی ما را می

تر از آن است که با ساعاتی بحث حل یجزئیات آن کلیات را. این موضوع جدهای مضاف گوید و فلسفهرا می

ها اندیشید و نشست و گفتگو برگزار کرد تا قسمتی از حقیقت آن حداقل برای ما آشکار شود. این شود باید سال

الدین به کار خود پایان عصر با امضا فواد نجم 30:11گفتگو پس از نود دقیقه مناظره و بررسی آرا در ساعت 

  داد.


